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   نیکه با شناخت امام حس یستیآتئ یلیرزب یبانو

 شد  عهیش

 

  -بنده کامیلا سلستینو هستم از کشور برزیل. من در یک خانوادهٔ مسیحی  
کاتولیک، به دنیا آمدم. من تصمیم گرفتم که دیگر مسیحی نباشم و گفتم 

بسیار متنفر بودم  کردم و  خواهم بدون دین باشم و اصلًا خدا را قبول نمی می 
 !از مسلمانان

جا  در ایران رفتم با یک آقا برای کار صحبت کردم. ایشان گفتند بله ما این
اگر می  داریم، شما  به کسی  من نیاز  کردم.  قبول  بکنی.  فردا شروع  توانی 

  ند.دانستم که ایشان مسلمان بودمی 

پیغمبر  کتاب،  این  اسم  که  دادند  هدیه  من  به  و  آوردند  کتاب  یک  ایشان 
جا واقعاً  البیتش بود. به داستان امام حسین و کربلا رسیدم و آناسلام و اهل

نمی  اهلمن  عاشق  من  شدم!  تسلیم  من  بجنگم!  خودم  با  البیت  توانستم 
 !شدم! من عاشق امام حسین شدم



خواندم، یادم هست تو مترو بودم و خیلی گریه  وقتی داشتم آن کتاب را می 
کنم برای یک قدر دارم گریه می شدم که چرا من آنکردم و من متوجه نمی می 

 !شناسمشنفر که ندیدمش! نمی 

بعد صاحبکار من گفتند که هر شیعه یک پاره، یک زخم هست در قلبش 
می  را  حسین  امام  اسم  که  وقتی  نمی که  و  شنود،  بکند  تحمل  من  تواند 

جوری بودم! هفت سال هست که من ایران آمدم و خیلی سخت بود.  همین
من رفتم برای    چون من زبان فارسی اصلًا بلد نبودم و تنها آمدم. شد اربعین.

 . ن روی امام حسیپیاده

به من  گنبد  یعنی  من  که  امام  اولین  و  شدم!  مسلمان  حسین  امام  خاطر 
 !بودند  اش را دیدم و به او سلام دادم، امام حسین طلایی 

 

 

 

 



ل ؏اَلّلهُمـّ ڪَجِّ واَقِمنابِخِدمَـتِه َ الفَرَج لِوَلیِّ

هِ   ئِمَّ
َ
مِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَ الْْ

َ
کِینَ بِوِلَایَهِ أ ذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّ هِ الَّ  الْحَمْدُلِلَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


